
  
  
  
  

  فمینیسم و عرفی شدن دین
 

 *مريدي فاطمه

  دهكیچ

های تمدن جدید است كـه طـی چنـد قـرن      عبارت از مجموعه اوصاف و ویژگی مدرنیته یا تجدد
اخیر در اروپا و آمریكای شمالی ظهور كرده است. سكولاریزاسیون یا عرفـی شـدن دیـن، مفهـومی     

جـدایی   شود. این فرایند دین است كه برای توصیف و تحلیل فرایندهای جوامع مدرن به كار برده می
های قدسی و عرفی از یكدیگر و تحدیـد حـدود و تبیـین     و تمایز ساحتبه معنای فرایند تفكیك 

توان به یك معنا برآمده از تمدن جدید غربی و به معنای  مناسبات میان آنها است. فمینیسم را می
گیرد  دیگر واكنشی درباره مدرنیته دانست. در این راستا، فمینیسم در تقابل مستقیم با سنتّ قرار می

هـا علیـه تبعـیض     تـرین مؤلفـه   خود نسبت به سنتّ، از دین به عنوان یكی از مهم های و در تحلیل
ترتیب، باید گفت كه میان عرفی شدن دین و جنبش اجتمـاعی   كند. به این جنسیتی انتقاد شدید می
های قابل توجهی وجود دارد. عرفی شدن دین، در یكی از معـانی خـود كـه     فمینیسم، علقه و ارتباط

طور عـام و   ها را به دنیایی از دین است، توجه بسیاری از فمینیست ه تفسیر جدید و اینبه دنبال ارائ
وسیله با از بین بردن نقـش   طور خاص، به خود اختصاص داده تا به این گرا را به های دین فمینیست

توجه های فمینیسم سازگار كند. در این راستا، ما درصددیم تا با  فرانهادی دین، دین را با درخواست
های عرفی شدن دین و نیز فمینیسم، بـر برخـی از    به این علقه و ارتباط، علاوه بر برشمردن شاخص
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  مقدمه

ای معنـا   اه بـه نظریـه  یافته برای احقاق حقوق زنان و گ های سازمان فمینیسم را گاه به جنبش
های سیاسی، اقتصـادی، اجتمـاعی و حقـوقی معتقـد      اند كه به برابری زن و مرد از جنبه كرده

جامانـده از عصـر سـنّت     توان واكنش زن غربی مدرن در برابر فرهنگ به است. فمینیسم را می
اروپــایی دانســت. فمینیســم در ابتــدا جنــبش اجتمــاعی زنــان فرانســه و كشــورهای دیگــر 

های حقوقی، اقتصادی و سیاسی و اعتراض بـه عـدم تعـادل در     ی زمین در برابر نابرابر ربمغ
رو، توجه به اصلاحات حقوقی و سیاسـی، نقطـۀ بـارز مـوج اول      اصلاحات نوین بود. از این

توان آن را نهضت دفاع از حقوق زنان دانسـت. فمینیسـم مـوج دوم بـا      فمینیسم است كه می
در تحلیل علل فرودستی زنان و ترسیم آرمان فمینیستی آغاز شد. این طرح افكار ایدئولوژیك 

شناسی فمینیستی توجه كـرد و بـه نقـد     موج، با ارائۀ مباحث زنانه در علوم انسانی، به معرفت
  ).318، ص1382شناسی و تولید دانش پرداخت (مشیرزاده،  ، معرفت كلی فلسفه

مـدرن و   داری و مطرح شدن دیدگاه پست سرمایههای  موج سوم فمینیسم ناشی از دگرگونی
های اساسی درباره معنای  های موج دوم است. این موج، با طرح پرسش نگری انتقاد از یك جانبه

معنا كـه   كند، به این هویت زنان، تلاش برای ایجاد یك مكتب فكری فمینیستی خاص را رد می
  ).256، ص1381رنژاد، روش زنان برای درك خویش چندگانه و متنوع است (منصو

گسترۀ زمانی و جغرافیایی فمینیسم، منشـأ پیـدایش اشـكال گونـاگون فمینیسـم و انـواع       
های فمینیستی اسـت. فمینیسـم لیبـرال، فمینیسـم ماركسیسـتی، فمینیسـم رادیكـال،         نظریه

مدرن و فمینیسم اسلامی، از این جمله است. بر همین  فمینیسم سوسیالیستی، فمینیسم پست
دهند. اما باید دانست كه  ها را بر فمینیسم ترجیح می برخی دانشوران، و واژۀ فمینیسم اساس،

هـای فمینیسـتی اسـت تـا      مشـترك تمـامی دیـدگاه     اعتقاد به اومانیسم و سكولاریسم، نقطه
های حقوقی، اقتصادی و سیاسی زن و مرد را غیر طبیعی دانسته، بر برابری یا موقعیـت   برابری

  ).32، ص1388نژاد،  د كنند (زیباییبرتر زنان تأكی
گیـرد؛ پـس در    در تقابل مستقیم با سـنّت قـرار مـی     به دلیل آنكه فمینیسم زاییدۀ مدرنیته،

های جنسیتی، بـه دیـن بـه عنـوان یكـی از       های خود نسبت به عوامل مؤثر بر تبعیض تحلیل
شـود؛   ع تحلیل مطرح مـی كنند. البته در این دیدگاه، دو نو های سنّت توجه می ترین مؤلفه مهم

حـل   كننـد و راه  یك گروه، اصل وجود دین را عامل اساسی در تبعیض علیه زنان مطـرح مـی  
آنان، كنار گذاردن دین و نابودی آن در جامعه است. در مقابل، گروه دوم بـر ایـن باورنـد كـه     

شـده از   ارائـه  ها و تفاسیر ساز و مؤید نابرابری علیه زنان نیست؛ بلكه نگرش اصل ادیان، زمینه
دین در ساختارهای پدرسالارانۀ موجود در جوامع، عامل تبعیض جنسیتی علیه زنـان اسـت.   
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به دلیل آنكه عرفی شدن در یك بیان كلی، فرایندی است كه در آن موقعیـت و اهمیـت دیـن    
هـای   هایی صرفاً دنیوی از تعالیم و غایـت  یابد و برداشت نزد فرد و در عرصه اجتماع تنزل می

هـا از دیـن    گیرد. انتقاد فمینیست یابد؛ پس هر دو تحلیل بیان شده را دربر می ینی اهمیت مید
شناسان دین، مانند دوركیم، وبر و ماركس است. نقـش دیـن در     مبتنی بر كارهای اولیۀ جامعه

ایجاد جامعه مقدس مردان، ظلم به زنان به نفع تمدن صنعتی مدرن و خدمت به منافع مردان 
بخشـید   ن قدرتمندان جامعه، جایگاه زنان را به عنوان فرودستان جامعه مشروعیت میبه عنوا

  ).23، ص1386(تافت، موحد، 
كننـدۀ   طور عمـده آفریـدۀ مـردان و بازتـاب     از آنجا كه تاریخ دینی و متون سنّت دینی، به

 تجربۀ دینی مردانه بوده است؛ بنابراین، پژوهشگران فمینیست دیـن درصـدد آشـكار كـردن    
شده توسط ایـن گـروه از اندیشـمندان فمینیسـت بـاز       حل ارائه تجربۀ دینی زنان برآمدند. راه

تعریف دین، تهی كردن آن از عناصر مردسالارانه و تأكید بر عناصر زنانه در تعریف دوبـاره از  
  دین و به عبارتی، عرفی شدن دین است.

  الهیات فمینیستی

  ی، بسیاری از میراث خـود را مرهـون آن اسـت)،   مسیحی (كه تمدن غرب _ سنّت دینی یهودی
دهد. در ایـن سـنّت،    نیز تركیبی از بزرگی و مقام زن و همچنین ظلم و ستم بر آنها را نشان می

شود، زبان و نمادگرایی مردانه غالـب اسـت، در    به خداوند به عنوان معبودی مرد نگریسته می
تـر بـوده و درنتیجـه،     دان به خدا شبیهتوان حدس زد كه مر راحتی می این صورت است كه به

  ارزش بالاتری نسبت به زنان دارند.
آمیـز الهیـات سـنّتی مسـیحی      الهیات فمینیستی در ابتدا واكنشی در برابر برخورد تبعـیض 

نسبت به زنان و امور آنان بود، سپس علاوه بر عناصر انتقادی، عناصـر سـاختاری نیـز بـه آن     
فسیر كتاب مقدس با نگرش انتقـادی و زنانـه پرداخـت، مـادام     افزوده شد. اولین زنی كه به ت
دار و همسر فیلسوف و ادیب فرانسـه،   م) از زنان سالن1749_1706ماركیز دوشالته فراسوی (

جلدی بر  المعارف بود. دوشالته، شرح شش فرانسوا ماری آروئه ولتر، یكی از نویسندگان دائر¨
ترین بخش كتـاب   نگاشت كه جنجالی سفر پیدایشبررسی كتاب مقدس، با نام  سفر پیدایش

  ).193، ص1385مقدس درباره زن و مباحث الهیاتی آن است، (طالبی، 
المعـارف و   م)، فیلسوف فرانسوی و یكی از نویسندگان دائـر̈ 1778_1712ژان ژاك روسو (
، اشـاره و  های گوناگون به مسائل زنـان  دار، نیز در مجموعۀ آثار خویش با شیوه مرتبط زنان سالن

ای بـا   گرایانه مسیحیت سنتّی ارائـه كـرده اسـت. او در رسـاله     هایی مبتنی بر نگاه اصلاح حل راه
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هـای نـابرابری را در مالكیـت خصوصـی دانسـته،       ، ریشـه گفتار در منشأ عـدم مسـاوات  عنوان 
  ).107، ص1368خواهان مساوات قضایی و آموزشی برای زنان و مردان است (دورانت، 

م، انجمن ملی طرفداران حـق  1869دی استانتون و سوزان. ب. آنتونی، در سال الیزابت ك
م تألیف كردند كه تفسیر فمینیستی 1895رأی را تشكیل دادند و كتاب انجیل زنان را در سال 

  ).200، ص1385هایی از كتاب مقدس بود. (طالبی،  بر بخش
هـای   وضـع رویـارویی بـا آمـوزه    به م  تدریج و ناخواسته بر این اساس بود كه جنبش زنان به

  كتاب مقدس كشانده شد و در راستای پیشبرد اهداف خویش، یكی از این دو راه را به كار برد:
نمـود   های مسیحیت كه تقریباً سهل و ممتنع می نخست، تفسیر و توجیه دلبخواهانۀ آموزه
گر ادامـۀ   توان نظاره رو، در طول تاریخ غرب، می و دیگری، نفی كامل و كنارگذاردن آن. از این

  طور موازی در كنار هم بود. این دو جریان به
توان به سه حـوزه عمـومی    های دینی مسیحیت دربارۀ زنان را می از یك زاویۀ كلی، آموزه

  تقسیم كرد:
شناسـی، فلسـفۀ تـاریخ،     شناسی، انسان های الهیاتی و متافیزیك، شامل هستی الف) آموزه

  جامعه و مانند آن؛
های  های اخلاقی، شامل مباحث نظری فلسفۀ اخلاق و حكمت عملی یا گزاره ب) آموزه

  دستوری و نیز ارائه الگوی زن آرمانی مسیحی؛
های نظری حقوقی و فقهی، مانند مبانی فلسفۀ حقوق مـدنی، فـردی، كیفـری و     ج) آموزه

  ).62غیر ه (همان، ص
ی انسان در یك روایت تاریخی نظام و ساختار الهیاتی مسیحی از فرایند گناهكاری تا رهای

هـای   همراه با صبغه و ماهیت كاملاً جنسیتی، از اینجا سرچشمه گرفته است و باعـث بحـث  
طوری كه تقریباً بدون استثناء بیشتر رهبـران روحـانی فلاسـفه و     برانگیز شده است؛ به جنجال

  اند. پرداختهباره به اظهار نظر و صدور رأی در آثارشان  متكلمان معروف مسیحی در این
. آدم (جنس مذكر) از دیدگاه كتاب مقدس، یگانه و تنها موجودی اسـت كـه بـر همـۀ     1

موجودات عالم برتری و حاكمیت دارد. براساس منطوق آیات، اگر آدم به یكـی از حیوانـات   
  رسید. داد، اصلاً دیگر نوبت به خلقت حوا نمی رضایت می

شبیه ما بسازیم تا بـر ماهیـان دریـا و     و خداوند گفت: آدم را به صورت ما و موافق
خزنـد،   پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی كه بـر زمـین مـی   

  ).26، آیه 1حكومت كند (سفر پیدایش، ب
  ).601، ص1380های قانون ثانی،  لیك آدم مافوق جملۀ آفریدگان زنده است (كتاب



  127              فمينيسم و عرفي شدن دين

 

همانند و شبیه آدم نیسـت و در یـك    از سوی دیگر، چگونگی تكوین جسمانی حوا هرگز
  آدم دانست. توان آن را دندۀ كوچك محذوف  فرمول، می

هـایش   و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یكی از دنده
را گرفت و گوشت در جایش پر كرد و خداوند خدا كه آن دنده را از آدم گرفته بود، 

آورد و آدم گفـت: همانـا ایـن اسـت اسـتخوانی از       زنی بنـا كـرد و وی را نـزد آدم   
هایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نساء نامیده شود؛ زیرا كه از انسـان   استخوان

  ).24_19، آیات 2گرفته شد (سفر پیدایش، ب

معنا كـه در آغـاز    یابد. به این . از دیدگاه كتاب مقدس، گناه با زن (حوا) آغاز و پایان می2
بود كه فریب شیطان را خورد و عصیان كرد؛ نه آدم و این حوا بـود كـه آدم را    خلقت این حوا

فریب داد؛ نه شیطان. پس او بود كه زمینۀ اخراج از بهشت، تبعید، سقوط و هبوط به زمـین را  
  برای آدم و خود فراهم كرد تا جایی كه خداوند از خلقت بشر پشیمان شد.

های قـانون   (كتاب» میریم كه جملگی می گناه با زن آغاز گشت و به سبب او است
هـای قـانون    (كتـاب » بـارآورد  زن شرمسای و نكوهش به«)؛ 514، ص1380ثانی،
آدم فریب نخورد، بلكه زن فریب خورده در تقصیر گرفتار «)؛ 573، ص1380ثانی،

  ).15_13، آیه 2شد (رسالۀ اول پولس رسول به تیمو تاؤس، ب

بنـدد و در   ضب الهی دوران عهد قدیم رخت برمـی . در عهد جدید با شهادت عیسی، غ3
گردد و مرگ تحمیلی كـه نتیجـه گنـاه اولیـه بـود و زنـدگی        دوران جدید رحمت الهی بازمی

  شود. جاودانه بشر را از بین برده بود، دوباره احیا می
تا آنكه چنان كه گناه در موت سلطنت كرد، همچنین فیض نیز سـلطنت كنـد، بـه    

مسـیح (رسـاله پـولس     اودانی به وساطت خداوند ما عیسـی عدالت برای حیات ج
  ).22، آیه 5ب رسول به رومیان، 

طور كلی، در دوران جدید كه دوران رحمت برای مردان و عدم شمول آن برای زنان اسـت،   به
  سه مجازات تا پایان تاریخ برای زنان در نظر گرفته شده است:

  رنج و عذاب ناشی از گناه اولیه حوا؛   __
  محرومیت از تعلیم و تربیت (یا ماندن در نادانی و سكوت به تعبیر كتاب مقدس)؛   __
  درد حمل زایمان و حاكمیت شوهران.   __

  چنان كه در عهد جدید آمده است:
دهم كه تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود، بلكـه در سـكوت    و زن را اجازت نمی

م فریب نخورد، بلكـه زن فریـب   بماند؛ زیرا كه آدم اول ساخته شد و بعد حوا و آد
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خورده و در تقصیر گرفتار شد؛ اما به زاییدن رستگار خواهـد شـد (رسـالۀ پـولس     
  ).15_12، آیات 2رسول به تیمو تاؤس، باب 

گیری كرد كه از میان عوامل گوناگونی كه در ظهور فمینیسـم   توان چنین نتیجه با این توضیح، می
ترین نقش را ایفا كرده است. نظام الهیـات مسـیحی مـاهیتی كـاملاً      نقش داشته، مسیحیت مهم

كند. نهضت زنـان نیـز چـون در آغـاز بـه صـورت        جنسیتی دارد و نگرش منفی به زن را القا می
های سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی آن در مسـیر      حقوقی ظاهر شد و هدف و تماعیجنبشی اج

شـد؛ بنـابراین، رویكـرد الهیـات      برطرف كردن تبعیض از جامعـه زنـان خلاصـه و دنبـال مـی     
بخش قرار گرفت و بـه رویـارویی و چـالش بـا      فمینیستی، از همان آغاز در ردیف الهیات رهایی

، آغاز پیدایش الهیات فمینیسـتی را سـال   »روتلیچ«در فرهنگ تقریرهای سنتّی الهیاتی پرداخت. 
تعیین شـده  » اندازی زنانه موقعیت بشر: چشم«با عنوان » والری سیوینگ«م با انتشار مقالۀ 1960

سرنوشت به نام » راینمولد ینبور«پژوه معروف،  است. این مقاله با پرسشی نقدگونه بر كتاب الهی
تر  رانی تحلیل كرده، تكبر را گناه بزرگ نبور، گناه را تكبر و شهوتهمراه بود. ی و سرنوشت انسان

شمارد. سیوینگ، این گناه را مختص مردان و نبود آن را برای زنان به علت كمبود و ضـعف،   می
  ).72، ص2دانست (رسالۀ پولس رسول به تیمو تاؤس، باب  گناه می

تغییـر    یدتی و الهیـاتی واداشـت،  اندیشی عق  ها را به فكر چاره عرصۀ دیگری كه فمینیست
فرهنگ و ادبیات مردمحور حاكم بر متون دینی و از جمله كتاب مقدس بـود كـه بـه تقلیـد و     

های علمی و تاریخی معاصر درصدد تصـحیح و نقـد    ادبی و روش _ های فكری تأثر از جریان
ض داشـته و آن  الهیات اعترا» theology«ها به خود واژه  متن كتاب مقدس برآمدند. فمینیست

كلمه: «و » Theosخدای مذكر: «دانند؛ زیرا این واژه مركب از دو واژۀ یونانی  را لفظی مذكر می
logos «رو، الهیات به معنای سخن گفـتن دربـاره خـدای مـذكر اسـت. آنـان در        است. از این

بـه معنـای خـدای مؤنـث اسـت.      » Thea«انـد كـه    را پیشنهاد كـرده » Thealogy«مقابل، واژۀ 
  كنند. تعبیر می» Christian Thealogy«بنابراین، از الهیات مسیحی به 
هـای در   پژوهان معاصر معتقدند كه در قرون گذشته، تحریـف  علاوه بر آن، بعضی از الهی

ستیزی رهبران كلیسایی است.  محتوای كتاب مقدس صورت گرفته كه این نیز بیانگر روح زن
مایر مؤنث به اسماء و ضمایر مذكر از این جمله اسـت.  برای مثال، تغییر بعضی از اسماء و ض

جویی، انكار و حتی جعـل آیـات    ها نیز دست به تحریف، ستیزه در مقابل، برخی از فمینیست
بـر كتـاب مقـدس     انجیـل زنـان  اند. الیزابت كدی استانتون، در تفسیری كه به نام  مقدس زده

سیستم دو جنسیتی (آندروژنی) دانسته و نوشته، انسان ساكن در بهشت (آدم و حوا) را دارای 
  ).34، ص1382اند (هام و گمبل،  مدعی است كه آن دو نه مرد و نه زن بوده
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تـوان   مری جوویرر معتقد است كه منتقدان فمینیست مسیحیت را براساس سه جنبه مـی 
  شناخت:  باز

طـور   نیستند و بـه ای بر این باورند كه زنان در متون دینی و تاریخی تقریباً مشهود  عده   __
  اند؛ عمده مغفول واقع شده

توان دربـارۀ زنـان یافـت كـه خوشـایند       نظر برخی دیگر آن است كه مطالب كمی می   __
برانگیز و حریص و عصیانگر، غیر انسان، ناقص و حقیر، وابسـته   نیست؛ زنان شهوت

  به مردان، ناپاك و ناخالص و مانند اینها.
ها به دنبال یافتن زنانی هستند كه در تاریخ مسـیحی   نیستبه اعتقاد بعضی دیگر، فمی   __

خواهند بعضی از زنان مهم و غیر عادی دوباره برجسته كنند را كه  اند و می گمنام بوده
  زندگی آنان سبب دگرگونی مسیحیت شده است.

ی هـا  ها به دنبال تولید الهیات جدیدی هستند تا آموزه علاوه بر این موارد، برخی از فمینیست
هـای جدیـدی    اند كه روش سنّتی مسیحی و نظر تثلیث را دوباره تفسیر كنند. آنها تلاش كرده

بیابند تا تعامل خود با الوهیت (خدای پدر) را در اصـطلاحات نمـادی و عملـی بـه تصـویر      
  ).409، ص1381بكشند (جوویر، 

  كند: بیان میمیان الهیات فمینیستی و مسیحیت چنین   مگ گراث، در تبیین نسبت و چالش
شـد كـه ادیـان     رابطه مسیحیت و فمینیسم از آن جهت تیره و تار شد كه تصور می

داند و این به دلیل نقـش آنـان یـا تصـویر آنـان از       های درجه دو می زنان را انسان
مطـرح  » جنس دوم«ویژه در آثار سیمون دوبواز در  ها، به خداوند است. این اندیشه

، بـه ترتیـب در   »دفنـی همپسـن  «و » مـری دیلـی  «شده است. برخی دیگر، چـون  
معتقدنـد كـه مسـیحیت بـه      الهیات و فمینیسمو  در ورای خداوند پدرهای  كتاب

بخـش و تـاریخ بلنـد     اش برای خدا و چهرۀ مردانۀ نجـات  نسبت نمادهای مردانه
رهبران و متفكران مرد، از زنان فاصله گرفته؛ پس ناتوان از نجات یافتن اسـت. بـه   

» كارل كریست«نان باید با آن فضای ظالمانه وداع كنند. افراد دیگری چون عقیده آ
معتقدند كه زنان  غییر خدایاندر » نومی راث گلدنبرگ«و  خندۀ آفرودیتدر كتاب 

های ایزد بـانوان باسـتانی (ابـداع ادیـان تـازه) و       توانند با بازیابی و احیای دین می
به آزادی دینی دست یابنـد (مـگ گـراث،    عیار از مسیحیت سنتّی،  رویگردانی تمام

  ).221، ص1385 تا؛ به نقل از: طالبی،  بی

هـا در سـه حـوزۀ الهیـاتی وارد شـده و بـا تفسـیرهای جدیـد          به نظر مگ گراث، فمینیسـت 
هـا   انـد. ایـن حـوزه    درصدد اصلاح و تغییر آنهـا در راسـتای منـافع فمینیسـتی برآمـده      خود

  است از:  عبارت
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  وند؛مذكر بودن خدا   __
انـد، اسـتعاری دانسـتن شـباهت      ها در این راستا ارائه كرده حلی كه برخی از فمینیست راه

  میان خداوند و الگوی مردانه او است.
  ها؛ ماهیت گناه و ارائۀ تفسیرهای جدید توسط فمینیست   __

  طلبی است. وسویی مردانه دارد كه ریشه آن غرور و جاه حل دیگر آن است كه گناه سمت راه
  های مسیحی؛ روح مردانۀ مسیحیت و بیشتر آموزه   __

، مـرد بـودن مسـیح را صـرفاً     تبعیض جنسی و سـخن خـدا  روزمری رد فوردروتر در كتاب 
  ).223تواند معیاری برای سلطۀ مردان بر زنان باشد (همان، ص داند كه این نمی اتفاقی می

 ـ م بـا روی آوردن بـه مسـائل روز،    الهیات فمینیستی در اواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یك
مـدرن بـه تغییـر برخـی از      گیـری از مباحـث فلسـفی پسـت     مانند حفظ محیط زیست یا بهـره 

رویكردها، مفاهیم و ارائه تفسیرهای جدید دست یافته. بـرای مثـال، روزمـری ردفـور روتـر در      
 به مباحـث امـور زیسـت محیطـی پرداختـه اسـت.       زن جدید، زمین جدیدكتاب جدید خود، 

اندیشمندان بعضاً فمینیست دیگری، مانند كارتر هیوارد، مری دلی، آلفرد نورث وایتهـد و ربكـا   
چـاپ، بــا تغییــر برخــی از مفــاهیم مسـیحی، از جملــه رســتگاری، جــوهر و معادشناســی بــه   

  ).192اند (همان، ص شناسی، الهیات فمینیستی جدیدی ارائه كرده بخشی، تغییر و محیط آزادی

  نیستیهای فمی موضوع

هـای خاصـی از الهیـات     ای كه دارد، بر موضوع های گسترده الهیات فمینیستی، با وجود تنوع
كند و با تأثیر پذیرفتن از رویكردهای فلسفی قرن بیستم و بیست و یكم بـه   مسیحی تأكید می

شناسی و غیـره   بخشی، محیط های جدیدی، مانند تجسد و حلول، ربط، تغییر، آزادی موضوع
  پردازیم: ه است. در ادامه به شرح مختصری از این مباحث میروی آورد

هـای   ، از میـان دو جنبـۀ موجـود در نظـام    رسـتگاری الهـی  كارتر هیوارد در كتابش با عنوان 
الهیاتی سنتّی مسیحی كه شامل جنبه تجسد و حلول و جنبه تعالی و تجرد خداوند است، مقولـۀ  

پذیرد. از دیدگاه او، خدا كاملاً فطری و درونی است و به عنوان قدرت روابـط بـین    تجسد را می
كند، خود نیز توسـط چنـین    جاد میشود. قدرتی كه این شكل از رابطه را ای اشخاص تعریف می

كنـد،   ای كه به یك معنا خدایی كه رابطـه را تقویـت مـی    شود؛ به گونه شكلی از ارتباط ایجاد می
شود. هیوارد، مفهوم خدا را تا حد مفهوم جامعـه   خود نیز توسط پویایی روابط موجود تقویت می

دل میان مفهوم تعالی و تجسد را حفـظ  ها، مانند مری دالی، تعا آورد؛ اما سایر فمینیست پایان می
رود كـه از نیروهـای    كنند. در نزد دالی، تعالی الهی به عنوان جاذبه بـرای زنـانی بـه كـار مـی      می
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ای جدیـد   مردسالار آزاد شده یا درصدد آزاد شدن هستند. این وجـود پویـا، زنـان را بـه آینـده     
ست. عـلاوه بـر آن، زنـان را بـه سـوی      كه این واقعیت آسمانی فراتر از حال ا خواند؛ چرا فرامی

  ).  189، ص1382كشاند كه قبلاً هرگز به آن دست نیافته بودند (ساشوكی،  وجودی می
موضوع دوم الهیات فمینیستی، ربط بودن وجود به جای جـوهر بـودن آن اسـت. وجـود     
خداوند در الهیات مسیحی، جوهر است. جوهر، چیزی است كه برای موجود شدن، بـه جـز   

به چیز دیگری احتیاج ندارد؛ در حالی كه وجود ربطی، علاوه بر خود به وجود دیگـری  خود 
ها، مفهوم جوهر مسـتقل، اساسـاً مـردود اسـت و تمـامی       نیز نیازمند است. به نظر فمینیست

ای، از جمله آلفـرد   پژوهان پروسه خود ربطی هستند. آنها با پیروی از الهی خودی موجودات به
دانند. پروسه، حركتی پویـا اسـت كـه در آن هـر واقعیـت       عیت را پروسه مینورث وایتهد، واق

  یابد. موجودی، به واسطه تركیب تأثیرهای موجودات قبل از خود در او وجود می
ای كه این زنان هستند كـه   اند؛ به گونه آنها در این فرض، فقط از تجربۀ زنان استفاده كرده

  ).  190آورند (همان، ص ها به دست می این ربط هایشان و از راه هویتشان را در ارتباط
هــا از كمــال دارد.  ســومین موضــوع الهیــات فمینیســتی، ریشــه در تعریــف فمینیســت 

بیننـد، كمـال را حـالتی پویـا      ها برخلاف الهیات مسیحی كه كمال را در ثبـات مـی   فمینیست
رتیب، الهیات سنّتی ثبـات  ت دانند كه برای بروز دادن خود، دائماً نیازمند تغییر است. به این می

ها به دنبال اعتقـاد بـه ربـط بـه      دهد؛ اما فمینیست را به خداوند و تغییر را به جهان نسبت می
  ).191كنند (همان، ص بر جنبۀ تغییر تأكید می  جای جوهر هستند و

بخشی اسـت. افـرادی ماننـد ربكـا چـاب، بـا        موضوع دیگر در الهیات فمینیستی، آزادی
تنها در كلیسا، بلكـه   بخشی به جای رستگاری، به دنبال ایجاد تغییر نه آزادی برگزیدن موضوع

تر زندگی هستند. در  تر و قابل تحول ایجاد تغییر در جامعه با هدف دستیابی به شرایط عادلانه
حالی كه موضوع رستگاری (كه یك موضوع تاریخی است، به معنای تغییر حالت و مـوقعیتی  

تقوای افاضه شده از جانب خداوند است و یـك كـار فـردی نیسـت)،     در پیشگاه خداوند یا 
هـای فردگرایانـه،    گیری بخشی به دور از جهت ها پذیرفته نشده است. آزادی توسط فمینیست

نمادین فرهنگ انسـان از انحصـارهای مردسـالارانه اسـت كـه در       __تغییر سیستم اجتماعی 
مسـیر زنـدگی مسـیحی اسـت      هـدف و هـم   راستای رسیدن به سعادت و رفاه كامل و نیز هم

  ).  192(همان، ص
شناسی بـه جـای معادشناسـی     های الهیات فمینیستی، محیط چهارمین موضوع از موضوع

شناسـی بـه جـای معادشناسـی،      ها با تغییر و جایگزینی اكولـوژی و محـیط   است. فمینیست
را رد كـرده، در   پوشی از دنیا بـه نفـع جهـان آخـرت     دیدگاه معادشناختی مبنی بر لزوم چشم
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عوض، بر تعامل و ارتباط بین افراد و اجتماع بـرای تحقـق بخشـیدن جوامـع سـالم و مرفـه       
ها بـر سـعادت    كنند. این اندیشه از علایق فمینیست پذیر، عادل و با ثبات تأكید می مسئولیت

بخشی به دست آمده از روابط نمـادین بـین زنـان و طبیعـت سرچشـمه       این جهانی و آزادی
تنها یك حكـم   نه  كند، یرد. در نظر آنان، معادشناسی كه الهیات مسیحی از آن صحبت میگ می

و زوال محیط زیست بـه آن دامـن     ای طبیعی است كه بشر با آلودگی الهی نیست، بلكه فاجعه
  ).192زند (همان، ص می

هـا و   تجربه زنان به جـای تجربـۀ مـردان از عناصـر متـون دینـی، یكـی دیگـر از موضـوع         
های الهیات فمینیستی است. در طول سی سال گذشته، كشف و احیای تجربۀ زنـان در   یافتره

اش، به عنوان بینش تفسیری  های عینی تمام اشكال گوناگون تاریخی و معاصر آن و در تمام جنبه
مهمی در رهیافت فمینیستی عمل كرده است. تجربۀ زنان به عنوان یك اصل انتقادی اساسـی و  

م محتوا، هم موضوع مطالعـات دینـی و هـم روش تحقیـق در ایـن حـوزه را       یك سرچشمه مه
گونه كه مری آن تالبرت اظهـار داشـته اسـت كـه ایـن كـار چالشـی         دگرگون كرده است. همان

بخش علیه  ای رهایی ها باید از كتاب مقدس به عنوان وسیله كه فمنیست نما است؛ چرا متناقض
  ).215، ص1386سالارانه استفاده كنند (مورگان، خود كتاب مقدس، به عنوان اقتدار پدر

هـای   بازسازی تاریخ دینی زنان در كنار تاریخ سترگ دینی مردان، یكی دیگـر از موضـوع  
های دینی جدید با آگاهی از مسائلی كه معرفّی زنان بزرگ تـاریخ   مورد توجه است. فمینیست

های پرهیزگار و زنان قدیس، بلكـه   هتنها ملك آورد، نه های زنان عادی به وجود می برای تجربه
انـد. از   های تاریخی گوناگون نشـان داده  های معنوی و زمینه حتی زنان عادی دینی را در نقش

ای زنان صوفی قرون وسـطا،   نقش زنان جنگجوی قبل از اسلام گرفته تا پایگاه مقدس آستانه
اقتصادی قابل توجه همسران  از مشاركت زنان در زندگی اسرائیل باستان گرفته تا ابتكار عمل

زن  های كاتولیك انگلیسی گرفته تا مبلغان والامقـام سـیاه   و مادران یهودی و همچنین از راهبه
ها درباره بازسازی میـراث معنـوی نیرومنـد بـرای      قرن نوزدهم، در تمام این موارد، فمینیست

  ).216، ص1382كنند (ساشوكی،  زنان متدین امروزی صحبت می
هـای ظاهرگرایانـه و    های نمادین از متـون مقـدس بـه جـای برداشـت      رداشتتفسیر و ب

باره اسـت. تفسـیر دوبـاره متـون      محور متداول در فضای مذهبی، آخرین موضوع در این متن
ها نیز با میراثی از نمادها و تصاویر همراه بوده اسـت. بـازخوانی متـون     دینی توسط فمینیست

تنها به محتوای روایتـی ایـن ادیـان اشـاره      جهان، نه مقدس مسیحیت، یهودیت و سایر ادیان
دهد كه این محتوای روایتی از راه آن به  دارد؛ بلكه فرایند تفسیری و تأویلی كاملی را نشان می

شود. این موضوع كه مصـادیق بسـیار متعـدد و متنـوعی در متـون       ای قانونمند درك می گونه
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های دیندار ارائه شده اسـت.   ز آن توسط فمینیستمقدس دارد، تعابیر و تفاسیر گوناگونی نیز ا
) كـه  24، آیـه  3برای مثال، درباره خلقت حوا از دندۀ چپ حضرت آدم (سفر پیدایش، فصل 

تنها زن از مرد خلق شده؛ بلكه برای مرد خلق  نه«توسط مفسران متقدم چنین بیان شده است 
 ـ گونه تأویل می آنها این موضوع را به این». شده است ایـن آیـه بـه یـك تـن بـودن و       «  د:كنن

كند. زیرا مرد با ترك  پیوستگی این دو مخلوق اشاره دارد و از طرفی، بنیاد ازدواج را مطرح می
پیوندد و این نشـانگر كشـش مـرد بـه سـوی زن و قـدرت و        پدر و مادر به همسر خویش می

ایـن نیسـت،    شوند و جذابیت زن است و با این پیوستگی هر دوی آنها یك تن (گوشت) می
  ).38، ص1386) (شمس، 14: 29(سفر پیدایش، » مگر مشاركت كامل یك زن و شوهر

  عرفی شدن

های اروپـایی در معاهـدۀ وسـتفالیا بـه كـار       بار در زبان اصطلاح عرفی شدن كه برای نخستین
تـرین و بـا ایـن وجـود      هـای بنیـادی مدرنیتـه، كـه از كلیـدی      رفت، به عنوان جزئی از مؤلفه

انگیزترین مفاهیم در حوزه مطالعات علوم اجتماعی و دینی است. واژه عرفی شدن كه  مناقشه
در ابتدا بیشتر یك مفهوم حقوقی بود، در قرن بیستم نشانگر طرز تفكری شد كه براسـاس آن،  

های عقلایی و علمی مدرن جایگزین تفكر و برداشت دینی به عنوان مظهر سـنّت شـد    معادل
تر آن در علـوم اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی بـود       یانگر كاربردهای گستردهكه این خود نما

  ).32، ص2003 1(بكفورد،
بنا بر تعبیر برایان ویلسون، عرفی شدن فرایندی است كـه در آن نهادهـا، تفكرهـا و آداب    

دهد و به این ترتیب، در یـك جامعـه    دینی، اهمیت (معنای) اجتماعی خویش را از دست می
ماند. وی عرفی شـدن را اساسـاً    ای و به نسبت ضعیف باقی می ه صورت حاشیهعرفی، دین ب

حاصل جریان عقلایی كردن تشكیلات مدرن و نیـز اسـتقلال و خـودرأیی فزاینـده نهادهـا،      
هـای مهـم    داند. ویلسون، یكی از شاخص ها و آداب و اعمال اجتماعی از امر دین می مؤسسه

داند كه یك جامعه برای امور ماوراءالطبیعـه قائـل    میعرفی شدن را افت شدید مقدار ارزشی 
  ).139_40، ص1377است (ویلم، 

  لاری شاینر. تعاریف مربوط به عرفی شدن را در شش دسته تقسیم كرده است:
هـا و نهادهـای    كه به نزول جایگاه و اعتبار نمادهـا، آمـوزه   ن:یف مربوط به زوال دی. تعار1

  تحقق جامعه بدون دین توجه دارد.سازی برای  مذهبی پیشین و زمینه
                                                           
1. Backford 
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كه به رویكـرد ایـن جهـانی و معطـوف      ن جهان:یشتر با ایب یف مربوط به سازگاری. تعار2
  های زندگی دنیوی تأكید دارد. ها از عوامل فراطبیعی به ضرورت شدن توجه انسان

 كه به خصوصی شدن دین و درنتیجه، از دست ن و جامعه:ید ییف مربوط به جدای. تعار3
  های زندگی اجتماعی اشاره دارد. رفتن تسلط دین بر دیگر حوزه

 یاعتقادهـا و نمادهـا   یبـه جـا   ید مذهبیجد یها صورت ینیگزیف مربوط به جای. تعار4
  دهد. كه به انسانی شدن ادیان توجه نشان می :یمذهب
هـای مقـدس جهـان     زدودن جنبـه  كـه بـه   . تعاریف مربوط به سلب تقـدس از جهـان:  5
  دارد؛  اشاره
كـه بـه    ر مقـدس: یو غ یویجامعه دن یمقدس به سو ۀت از جامعكف مربوط به حریتعار .6

ها و عملكردهای سنّتی و تأكید شدید بر عقلانیت  گونه پایبندی به ارزش رهایی جامعه از هر
  ).290_289، ص1377دهد (همیلتون،  انسان توجه نشان می

ی شدن ارائه شـده، نـاظر و متـأثر از تجربـه     پژوهان از دنیو تعاریفی كه تاكنون توسط دین
پوشـی از   سازی صـورت مسـئله و چشـم    توان با ساده غربی مسیحی بوده است؛ بنابراین، نمی

ای بـرای   تمایزهای مبنایی، هر نوع شباهت ظاهری را در بسترهای اجتماعی گوناگون، نشـانه 
تابع جوهر دین و وضـع و   شدت وقوع این فرایند در نظر گرفت. به دلیل آنكه، عرفی شدن به

سـو و الگـوی پیشـرفت و توسـعه آن از سـوی دیگـر اسـت،         موقعیت آن در جامعه، از یـك 
هـای آن را بیـان    توان تعریف جامع و كاملی ارائه داد كه بتواند همه مصادیق و شـاخص  نمی

  ).64، ص1381كند (شجاعی زند، 
د كـه بـا برخـی از تعـاریف     شـو  هـای فمینیسـتی آورده مـی    در ادامه، مصادیقی از اندیشه

  شده درباره عرفی شدن هماهنگ است. این مصادیق عبارت است از: بیان
حذف دین به عنوان عامل مؤثر در مشروعیت بخشیدن به  ن:یف مربوط به زوال دی. تعار1

  ساختارهای پدرسالاری موجود در جوامع بشری.
مجازگونـه    ارائه تفسیرهای نمادین، ن جهان:ین با ایشتر دیب یف مربوط به سازگاری. تعار2

هـا بـا    های دینی و كتاب مقدس بـرای ایجـاد سـازگاری بیشـتر ایـن آمـوزه       و جدید از آموزه
  های فمینیستی. درخواست

گرا، رویكردهای لیبرالیسـتی   های ذات فمینیست ن و جامعه:ید ییف مربوط به جدای. تعار3
دانند كه جداسازی حوزه خصوصی و عمـومی،   حاكم بر دنیوی شدن را دارای منشأ مردانه می

های آن است. در این راستا، زنان كه هویـت خـویش را از    تفكیك بین دین و دولت از ویژگی
های خویش هستند.  اند، با روی آوردن به ادیان جدید به دنبال دستیابی به خواسته دست داده
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این جوامـع خواهـد بـود    درنهایت، پیامد این رویكرد، خصوصی شدن و فردی شدن دین در 
  ).11_4، ص2003 1(مخرجی،

 یمذهب یاعتقادها و نمادها یبه جا ینید دیجد یها صورت ینیگزیف مربوط به جای. تعار4
طرح مفهوم زنانه شدن دین با یك بازنگری و ارائه تعریف جدیدی از دین كه مبتنی بر  :یسنّت

طلبانـه زنـان    هـای صـلح   ای زنانه از حكمت الهی با توجه به عواطف و احسـاس  ارائه چهره
  كند. پذیری ادیان را فراهم می های تكثرگرایی و انعطاف است. این رویكرد، زمینه

كارول كریست و چـارلین اسـپر، ینتـك، از راه     دس از جهان؛ف مربوط به سلب تقی. تعار5
اند. ایـن نگـاه    احیای اشكال باستانی پرستش الهه، بر پیوند زنان با طبیعت دوباره تأكید كرده

هـای زیـادی دارد. ایـن     پوستی آمریكایی، اشـتراك  های سرخ شناختی از معنویت با سنّت بوم
؛ با بازگوكننده این برداشـت  »ما سرزمین هستیم«اصل مهم فمینیسم بعد از مسیحی است كه 

  ).67، ص1987 2است كه فقط زمین منبع حیات و هویت انسان است (چریست،
 ـجامعـه دن  یت از جامعه مقدس به سـو كف مربوط به حری. تعار6  ـو غ یوی بـر   ر مقـدس: ی

 ـ    ه ساختار جنسی در جوامع لیبرالیستی و طرح جایگزینی مفـاهیمی، مانندعـدالت و برابـری ب
شود. در  وسیله مفهوم جنسیت، به عنوان مبنای تمامی قراردادهای اجتماعی توجه و تأكید می

های اومانیستی، فراینـد عرفـی شـدن، ماننـد آزادی      این راستا، رشد و گسترش برخی از جنبه
های فمینیسـتی بـوده    راستا با درخواست خواهی و غیره، نیز هم سقط جنین، حقوق همجنس

  ).2، ص2002 3است (عزت،
شده یك نوع هماهنگی ذاتی میان عرفی شدن و فمینیسـم وجـود    با توجه به مطالب بیان

توان در هر سه ساحت عرفی شدن اعم از عرفی شدن، دین،  دارد كه البته این هماهنگی را می
شـده   هـای ارائـه   ها و تبیـین  ای از نظریه عرفی شدن فرد و عرفی شدن جامعه دنبال كرد. دسته

دهـد و بـه اجـزای     هایی است كه در خود دین رخ می رفی شدن معطوف به دگرگونیدرباره ع
حیطه و دامنه و حتی ریشـه و    ها، ها، تعالیم و آموزه دین، اعم از جوهر و فحوا، اهداف و آرمان

عصری كـردن دیـن و     منشأ آن ناظر است. عرفی شدن دین از سه راه فروكاهی دین به ایمان،
  ).231_221، ص1380شجاعی زند، شود ( ق میبشری ساختن دین محق

گونـه بسـتگی،    ها و رفتـار فـرد از هـر    در فرایند عرفی شدن فرد، اندیشه، عواطف، تمایل
شـود و تـأثیر عناصـر و عوامـل مـافوق بشـری و        الطبیعی رها مـی  ءاهای ماور تعلق و پایبندی

                                                           
1. Mookherjee 2. Christ  

3. Ezzat 
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عرفی شـدن فـرد در چهـار     یابد. عمل او كاهش می  انتخاب و شیوه  گیری،  فرادنیایی بر جهت
). 237_232دهـد (همـان، ص   و رفتاری رخ می  های بینشی، گرایشی، نگرشی دستۀ دگرگونی

ها در درون جامعه اشاره دارد كه در یـك فراینـد    اما عرفی شدن جامعه، به مجموعه دگرگونی
شود. عرفی شـدن سـاختاری، عرفـی شـدن      تدریجی باعث افول موقعیت دین در جامعه می

گیـرد   ها، در این نوع از عرفی شدن قرار مـی  ی، عرفی شدن فرهنگی و عرفی شدن منزلتنهاد
  ).248_238(همان، ص

شده در ارتباط با اندیشـۀ   گانه بیان شود كه از میان مصادیق شش با این تعاریف روشن می
، 3 را از نوع عرفی شدن دین و موارد 4و  2، 1توان موارد  فمینیستی و تعاریف عرفی شدن، می

را از نوع عرفی شدن جامعه دانست. همچنین عرفی شدن فـرد كـه بـه سسـت شـدن       6و  5
ها و رفتار فرد از ماوارءالطبیعه به سمت دنیاست، در راستای دو نـوع   اندیشه، عواطف، تمایل

تواند از پیامدهای آن دو باشد. برای مثـال، بـا عرفـی     عرفی شدن دین و جامعه است و نیز می
یابـد كـه    هـای دینـی سـنّتی در جامعـه كـاهش مـی       امعه، نفوذ كلیسا و آموزهشدن دین یا ج

ویژه در حوزه اشتغال و دستیابی به جایگـاهی مناسـب در    درنتیجه، حضور اجتماعی زنان، به
یابد. این افزایش باعث كاهش حضور زنان در كلیسا و كاهش پایبنـدی   این حوزه افزایش می

  شود و این همان عرفی شدن فرد است. آنان به برخی از ظواهر مذهبی می

  فمینیسم و عرفی شدن

به عقیده ماكس وبر، عقلانیت و رشد آن، كلید فهم عرفی شـدن در دنیـای غـرب محسـوب     
). دلیل آن این است كه از میان عـواملی كـه بـرای ایجـاد و     99، ص1377شود (همیلتون،  می

بـا عرفـی شـدن دارد و عوامـل      شود، عقلانیت رابطۀ تنگـاتنگی  گسترش عرفی شدن بیان می
گرایی و غیره، متأثر از عقلانیـت بـه    دیگر، مانند صنعتی شدن، گسترش شهرنشینی، رشد علم

شود. بر همین اساس، بر رشد عقلانیـت، چـه    عنوان عنصر كلیدی و بنیادی مدرنیته تلقی می
ایند عرفی شـدن  در درون آیین مسیحیت و چه در خارج از آن، به عنوان عامل تأثیرگذار بر فر

ترین پیامدهای اساسی عقلانیـت، رشـد نگـرش انتقـادی در      تأكید شده است. یكی از عمده
تمامی سطوح زندگی اجتماعی است كه خود نیز رشد رویكرد نقادانه درون دینـی را در آیـین   
مسیحیت فراهم كرده است. به این ترتیب، ادیان با گشودن درهـای خـویش بـر روی تفكـر     

  ).149، ص1377كنند (ویلم،  ینه عرفی شدن خود را از درون خویش ایجاد مینقادانه، زم
ها در حوزه الهیات بر این مبنا استوار است كه ادیان از راه ارائـه   دیدگاه انتقادی فمینیست

مناسك انحصاری و ناعادلانه خود در طول تاریخ سبب مشروعیت حاكمیت مردان بر تمامی 
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هـای زنـان را نادیـده     هـای دینـی در طـول تـاریخ، تجربـه      تاند و سنّ سطوح اجتماعی شده
اند. به این ترتیب، الهیات فمینیسـتی كـه برخاسـته از بسـتر فرهنگـی متـأثر از الهیـات         گرفته

آمیـز الهیـات    در ابتدای ظهورش واكنشی اعتراضی در برابـر رویكـرد تبعـیض     مسیحی است،
دن عناصـر سـاختاری بـر آن، امـروزه از     شد. اما با افـزو  سنّتی مسیحی علیه زنان محسوب می

هـای خـویش    رود. متكلمان فمینیسـت در نظریـه   عناصر مهم در الهیات مسیحی به شمار می
كننـد.   درباره انسان و بالاتر از آن، در اشاره به خداوند، از گفتمان مبتنی بر جنسیت استفاده می

را به عنوان دلمشغولی اصلی  آنها رهایی از هر نوع ظلم و تبعیض، چه اجتماعی و چه محیطی
  ).183، ص1382كنند (ساشوكی،  خویش بیان می

های فمینیستی و الهیـات فمینیسـتی بیـان شـد،      تر در بحث از موضوع گونه كه پیش همان
های دینـی،   طور جدی بر انتقاد از نظام های فمینیستی به دین از قرن نوزدهم تاكنون به رویكرد

هـای گشـودن درهـای الهیـات      است الهیـات فمینیسـتی زمینـه    ویژه مسیحیت استوار بوده به
مسیحی را بر روی نگرش انتقادی فراهم آورده، زمینۀ عرفی شدن مسیحیت را بـیش از پـیش   

هـای   هـای فمینیسـم و آمـوزه    هموار كرده است. در ادامه، بـا مـروری دیگـر بـر درخواسـت     
  شود: ره میمسیحیت، به برخی از نقاط برخورد فمینیسم و عرفی شدن اشا

لوسـرتیا مـوت در    :یان سنّتیو اد یستینیفم یها شهیان اندیتعارض و تضاد م ی. وجود نوع1
شده اشـاره   م، به توافق ذاتی میان دو موضوع بیان1848كنفرانس دفاع از حقوق زنان در سال 

هـای   جانبـۀ زنـان را در حمایـت از مشـاركت زنـان در فعالیـت       كند. وی موفقیـت همـه   می
هـای دینـی،    ، سیاسی و اقتصادی در كنار تلاش گستردۀ آنان برای سـرنگونی نظـام  اجتماعی

هـای   ن شود كـه میـان بنیـا    ). بنابراین، مشاهده می45، ص1999 1داند (مرگان، استبدادی می
  های فمینیستی و عرفی شدن در طول تاریخ، یك نوع توافق ذاتی وجود داشته و دارد. اندیشه
برخـی از   اجتماعی زنان و كاهش دینداری آنـان:  _ های سیاسی مشاركت. افزایش اشتغال و 2

های دینی میان زنان و مردان را بایـد در میـزان كمتـر     اندیشمندان بر این باورند كه تفاوت تمایل
شده در استرالیا، هرچه میـزان اشـتغال زنـان     مشاركت اجتماعی زنان دانست. طبق بررسی انجام

رو،  شـوند و از ایـن   یابد و به مردان بیشتر شبیه می ینداری آنان كاهش مییابد، میزان د افزایش می
  ).427_81، ص1987 2آلیاتر، شود (دیوایس و مك اشتغال زنان جایگزین نیاز آنان به دین می

هـای   مطالعـه  های فمینیستی آنـان:  . افزایش میزان تحصیلات دانشگاهی زنان و افزایش گرایش3
ای تمایـل بـه رد    سـابقه  طور بـی  نگر آن است كه نسلی از زنان آمریكایی بهشده در آمریكا نشا انجام

                                                           
1. Morgan 2. Devaus & McAlliater  
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اند. بر این اساس، زنان دارای تحصـیلات دانشـگاهی، كـه     های آن پیدا كرده آیین كاتولیك و آموزه
های فمینیستی نیز دارند، دیگر حاضر به پذیرش تعالیم آیین كاتولیك نیسـتند   طور عموم اندیشه به

كنـد. دلیـل ایـن امـر آن اسـت كـه        های مادری محدود مـی  ه فضاهای خانگی و نقشكه آنان را ب
شان به امورات خانواده، باعث افـزایش   دار و افزایش وابستگی محدود شدن آنان به نقش زنان خانه

  ).265، ص1386شود (موحد،  سیاسی آنان می _  های اجتماعی محرومیت
پردازان، ظهـور   به عقیده بسیاری از نظریه :ینید ییادگرایسم و تقابل آن با بنینیفم  . جنبش4

هـای   ، پاسخی صریح و مستقیم به جنبه ویژه بنیادگرایی مسیحی در آمریكا بنیادگرایی دینی، به
هـای خـانواده سـنّتی پدرسـالار و      اومانیستی فرایند عرفی شدن است. این حركت بـر ارزش 

كند و با مفاهیمی ماننـد آزادی سـقط    میكار سنّتی تأكید  های مسیحیت محافظه تقویت آموزه
هـای   خواهی و غیره تقابـل زیـادی دارد، بـا اینكـه برخـی از جریـان       جنین، حقوق همجنس

  ).298، ص2004 1فمینیستی خواهان آن هستند، (تورنر،
نظران، تـلاش   به عقیده برخی از صاحب شدن: یند عرفیاز مراحل فرا یا سم مرحلهینی. فم5

سازی فمنیسم و شناخت قدمت آن، با تاریخ عرفی شدن آرا، عقایـد و علـوم    برای درك زمینه
در اروپا رابطه تنگاتنگی دارد. اندیشه ماركسیستی درباره دیـن، بـه عنـوان یـك مجموعـه از      

های فمینیستی  و فعالیت های ظالمانه ساخته دست مردان علیه زنان، در تكوین عقاید اندیشه
بسیار تأثیرگذار بوده است. جایگزینی مفاهیم عدالت و برابری به وسیله مفهوم جنسـیت، بـه   
عنوان مبنای قراردادهای اجتماعی در جوامـع لیبرالیسـتی، یكـی دیگـر از مـوارد ایـن رابطـه        

  ).2و  1، ص2002 2تنگاتنگ است (عزت،
هـای جدیـد در حـوزه الهیـات      یكی از رویكـرد  ایدۀ زنانه شدن دین، ن:ی. زنانه شدن د6

است. براساس این مبنا، خداوند بیش از اینكه به عنوان جبار و قهار ارائـه شـود، بـه صـورت     
شود. در این دیدگاه، خداوند برای انسان حكم مادر، دوست و  مظهر عشق و مهربانی دیده می

بخـش اسـت كـه انسـان      مـش كننده و آرا داشتنی، حمایت معشوق را دارد و موجودی دوست
تواند صمیمانه با او به گفتگو بنشیند و درددل خویش را پـیش او بـازگو كنـد. بـر همـین       می

مسیح، یـك   توانند با عیسی اند كه می ه های مسیحی به این نتیجه رسید اساس، بسیاری از فرقه
  ).77، ص2003 3رابطه قلبی داشته باشند (وود هد،
كه زنان از دیدگاه خود به تعریف و توضیح دین بپردازنـد و آن  مبنای این ادعا بر آن است 

هـای رویكـرد فمینیسـتی در     رو، یكی از جنبـه  را از دین جعلی و نادرست متمایز كنند. از این
                                                           
1. Turner 2. Ezzat  

3. Woodhead 
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هـای زنانـۀ    ها ویژگـی  حوزه الهیات، ارائه نوعی تجسم زنانه از حكمت الهی است. فمینیست
تـوان پـذیرش    دانند. بر همین اساس، می ن معاصر میبخش برای زنا خداوند را مفاهیمی الهام

مراتـب   ساز تفكر فمینیستی دانسـت كـه سلسـله    روح معنوی زنانه را در سنّت مسیحی، زمینه
ریزد و به نوعی سبب پاكسـازی حـریم خداونـد از مفـاهیم      مردانۀ موجود در آن را به هم می

هـای یهـودی نیـز     ه خاص فمینیستشود. این جنبه از الهیات فمینیستی مورد توج مردانه می
  ).52، ص1992 1قرار گرفته است (مورگان،

هایشـان در   ها به منظور نشان دادن اعتبـار و مشـروعیت تجربـه    فمینیست زنانه: ۀ. تجرب7
های نظری موجود، تصـمیم گرفتنـد تـا از     زمینۀ دانش دینی و همچنین به منظور اصلاح مدل

گیری مطالعات دینـی   های تحلیل دینی و الهیاتی، جهت بهراه توجه به تجربه زنان در تمام جن
طور اساسی تغییر دهند. در طول سی سال گذشته، كشف و احیای تجربه زنـان در تمـام    را به

اش، به عنوان بیـنش تفسـیری    های عینی اشكال گوناگون تاریخی و معاصر آن و در همه جنبه
نان، به عنوان یك اصل انتقادی اساسی مهمی در رهیافت فمینیستی عمل كرده است. تجربۀ ز

و یك سرچشمه مهم محتوا، هم موضوع مطالعات دینی و هم روش تحقیق در ایـن حـوزه را   
دگرگون كرده است. تأكید بر تجربه زنان، رهیافت فمینیستی را با زیر سـؤال بـردن اصـالت و    

ی انسـانیت كامـل   اش در ارتقـا  گونه چارچوب یا نماد دینی، به واسـطۀ توانـایی   حقانیت هر
  ).210، ص1386 برد (مورگان،  زنان، به سمت عرفی شدن دین پیش می

تـرین   لوس ایریگاری، به عنوان یكی از برجسـته  . دیدگاه ایریگاری فمینیستی و عرفی شدن:8
فمینیستی، معتقد است كه زنان در جریان عرفی شـدن هـویتی    2گرایی پردازان جریان ذات نظریه

اند. وی فرایند عرفـی شـدن را دارای    یابند؛ هویتی كه مردان به آنان القا كرده یبیگانه از خویش م
داند. دیدگاه ایریگاری مدعی است كه زنان نیازمند یك آرمان الهـی هسـتند    خاستگاه مردانه می

بندی مثبت از هویـت دینـی دسـت یابنـد. وی در ایـن راسـتا، مفهـوم         تا بتوانند به یك صورت
كند كه در آن زنان الوهیت را بر مبنای تصورهای زنانـه خـویش درك    طرح میالوهیت زنانه را م

كنند. این دیدگاه را نباید با دین زنانه یا تجربه زنان یكـی دانسـت؛ زیـرا در اینجـا بـرخلاف       می
دانـد،   های دیگر فمینیستی كه عرفی شدن را سبب رهایی زنان از حصارهای خانگی مـی  جریان

الیستی حاكم بر عرفی شدن، آن را بخشی از جریـان ثنویـت بـین حـوزه     با نقد رویكردهای لیبر
گیرد. ایریگاری با رویكرد نقادانـه هـم ادیـان     خصوصی و عمومی و بین دین و دولت در نظر می

كنـد.   كار مؤید پدرسالاری و هم فرایند عرفی شدن را به عنوان عامل بیگانگی مطرح می محافظه
                                                           
1. Morgan 

  تأكید دارند. های ذاتی میان زن و مرد، به نفع برتری و نیكویی زن، گرا به وجود تفاوت های ذات . فمینیست2
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هیت زنان بر نیاز زنان به ادیان زنانه خود، بـه نـوعی دیگـر بـه فراینـد      بنابراین، با ارائه مفهوم الو
  ).163، ص1381 كند (ساراپ، عرفی شدن كمك می

كار ادیان  های محافظه بینند جناح آن دسته از زنان غربی كه می ن:یال مدرن دكجاد اشی. ا9
دهنـد، ممكـن    هایشان به آنان ارائه می ها و تمایل رنج  ها، سنّتی فضای كمی را برای بیان ترس

تری از دین و معنویت روی آورند یا به خلق ادیان جدیدی بپردازنـد.   است به اشكال مطلوب
ای در تحـول   تواند عامـل عمـده   فضاهای اجتماعی جدید میدرواقع، تمایل زنان به ساختن 

اشكال دینی جدید در روزگار مـدرن باشـد، هرچنـد كـه توجـه چنـدانی بـه آن نشـود (وود         
های زندگی، بـا تنـوع بسـیار فـراوان      های دینی جدید یا معنویت ). جنبش49، ص1386 هد،

دنیـای غـرب اسـت. ایـن     های زندگی دینی در  خود، حدود یك قرن است كه یكی از ویژگی
داری هسـتند،   ها در دیگر نواحی جهان نیز كه تحت تأثیر مدرنیته سرمایه ها و معنویت جنبش

پرسـتی،   شدت افزایش یافته است. مسیحیت فرهمند، دیـن ارتبـاطی، دیـن عاطفـه، الهـی      به
پوستی آمریكایی و آفریقایی و برخـی   های سرخ جادوگری، دین شخصی پرنسس دیانا، سنّت

های مذهبی ادیان شرق از این جمله اسـت (بـرای مطالعـه بیشـتر: ر.ك: وود هـد،       ز صورتا
ــان و معنویــت70_56، ص1386  ــر اهــداف ایــن جهــانی و   ). افــزایش ادی هــای متمركــز ب

بهبودبخش زندگی در جوامع غربی و همچنین خارج از آن نیز برای زنانی كـه بـه قلمروهـای    
شوند، منبع خوبی را فراهم آورده است. در این ادیـان   می جدید و اغلب بیگانۀ اجتماعی وارد

كنند و زنـان نیـز    جدید كه بیشتر بر تملك روح متمركز هستند، بر توانمندسازی فرد تأكید می
شـدت و گسـتردگی قابـل     ای دارند. ایجاد اشكال مدرن دیـن بـه   جایگاه بسیار قابل ملاحظه

ۀ دین، فرد و جامعه است. این رخـداد بـا   ای در راستای عرفی شدن در هر سه عرص ملاحظه
زایل و كمرنگ كردن دین از چهرۀ اصیل و سنّتی خود (عرفی شدن دین)، منشائی انسانی بـه  

دهد (عرفی شدن فرد) و با سلب تقدس از جهان و قطع ارتباط جهان و انسان و جامعه  آن می
  شود. از عوالم ماوراءالطبیعی سبب عرفی شدن جامعه می

ترین ابعاد الهیات فمینیستی  یكی از مهم :یستینیات فمیسم و الهینیفم یر ساختار. عناص10
هـا بـه    تواند بر فرایند عرفی شدن مؤثر واقع شود، عناصر ساختاری است كه فمینیست كه می

بخشـی الهیـات بـه جـای توجـه بـه        اند. تأكید زیاد بـر آزادی  الهیات سنّتی مسیحیت افزوده
هـای   بـا دلمشـغولی   هـای معادگرایانـه مسـیحیت سـنّتی     رستگاری ابدی، جایگزینی دغدغه

شناختی، همچنین تأكید بر جنبۀ تجسد و حلول به جای جنبۀ تعالی و تجرد خداونـد،   محیط
ذاتی دانستن تغییر به جای ثبات و درنهایت، تأكید بر ربط و وابستگی به جای جـوهر و ذات  

مشترك دارد و آن، رویكرد این جهـانی    مستقل، از جمله مواردی است كه همگی یك ویژگی
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در آنها است. زیرا در این عناصر، توجه به دنیا و مسائل دنیوی جایگزین تأكیـد بـر آخـرت و    
هـا در حـوزه    زندگی اخروی شده است. درمجموع، عناصر ساختاری كـه توسـط فمینیسـت   

های مقـدس، فراینـد عرفـی     دنیایی خود از متون و آموزه الهیات ارائه شده است، با تفسیر این
  كند. تر می را آسان شدن مسیحیت از درون

  گیری بندی و نتیجه جمع

  توان به شرح زیر خلاصه كرد: نتایج این مقاله را می
آمیـز الهیـات سـنّتی مسـیحی      الهیات فمینیستی در ابتدا واكنشی در برابر برخورد تبعـیض   . 1

سپس علاوه بر عناصر انتقادی، عناصر ساختاری نیز بـه آن    نسبت به زنان و امور آنان بود،
  افزوده شد.

های خاصی از الهیـات   ای كه دارد، بر موضوع های گسترده الهیات فمینیستی با وجود تنوع  . 2
كند و با تأثیر پذیرفتن از رویكردهـای فلسـفی قـرن بیسـتم و بیسـت و       مسیحی تأكید می

بخشـی،   هـای جدیـدی ماننـد تجسـد و حلـول، ربـط، تغییـر، آزادی        بـه موضـوع    یكم،
  روی آورده است. شناسی و غیره محیط

ترین و با وجـود ایـن، حـال از     های بنیادی مدرنیته و از كلیدی عرفی شدن، یكی از مؤلفه  . 3
انگیزترین مفاهیم در مطالعات اجتماعی و حوزۀ مطالعـات دینـی اسـت. در یـك      مناقشه

تعریف، عرفی شدن، فرایندی است كه در آن نهادهـا، تفكرهـا و آداب دینـی، اهمیـت و     
ای و به نسبت ضـعیف   دهد و دین به صورت حاشیه تماعی خود را از دست میمعنای اج
  ماند. باقی می

قدر گسترده و متنوع اسـت كـه    های فمینیستی نیز مانند عرفی شدن، آن فمینیسم و اندیشه  . 4
توانـد   یك از تعاریف عرفی شدن مصداقی به كار برد. این خود می توان آن را برای هر می

  تگی ذاتی میان این دو مفهوم باشد.یك علت بر پیوس
های  طوری كه اندیشه عرفی شدن در سه ساحت دین، فرد و جامعه قابل بررسی است؛ به  . 5

  ها توانایی برقراری ارتباط را دارد. فمینیستی نیز با هر سۀ این ساحت
 با توجه به خاستگاه مشترك میان فمینیسم و عرفی شدن، نوعی ملازمت و رابطـۀ مثبـت    . 6

شود. بـرای مثـال، گسـترش رویكـرد      میان این دو پدیده در زندگی اجتماعی مشاهده می
هـا، تـأثیر جنـبش حقـوق زنـان و       انتقادی در درون آیـین مسـیحیت توسـط فمینیسـت    

هـای زنـان و گسـترش مشـاركت آنـان در       های فمینیستی در زمینۀ افزایش آگاهی اندیشه
دیـدگاه    نانـه شـدن دیـن و تجربـه زنـان،     ویـژه اشـتغال، طـرح ز    های اجتماعی، به حوزه
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های فمینیستی با بنیادگرایی دینی، ارائه ادیان جدیـد و   ایریگاری، تقابل شدید درخواست
ارائه عناصر ساختاری در الهیات فمینیستی، كه در همه اینها بر این جهان و زنـدگی بشـر   

 ـ    ی از تأثیرهـای  در آن جایگزین رویكردهای اخروی تأكید شده اسـت. تمـام اینهـا، برخ
  فمینیسم بر عرفی شدن بوده و هست.

سـو و گونـاگونی    هـای آنـان، از یـك    های فمینیستی و درخواست با توجه به تنوع اندیشه  . 7
هـا و   میان ادیان از سوی دیگر، در تعمیم نتایج این پژوهش به فرهنگ  ها و تفاوت فرهنگ

  جوامع دیگر باید احتیاط و دقت لازم را مبذول داشت.
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